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   چکیده

 رشسیاسی و فرهنگی جامعـه روزگـا  ، نقد ساختار اجتماعی  به »آواز کشتگان«رمان 

از منظر نظریۀ انتقـادي مکتـب   این اثر تا   در این مقاله کوشش شده. ه استپرداخت

نقـد و تحلیـل   ) 1979-1898(فرانکفورت و با تأکید بر نظریـات هربـرت مـارکوزه    

هـاي اعتراضـی    پدر معنـوي جنـبش  ، شناس آلمانی یلسوف و جامعهمارکوزه ف. شود

بـا توصـیف مبـارزة     »آواز کشـتگان «رمـان   نویسـنده . شـود  می  شناخته 1960دهۀ 

فرهنگی قشر دانشگاهی و روشنفکر و همچنین ابزارهاي نظام حـاکم در سـرکوب و   

کنـد  مـی و سعی  کشیده پرسش  به روزگار خود را نظم موجود، ایجاد سلطه بر مردم

ناظر بر این است ، دستاورد پژوهش. گامی در جهت بهبود اوضاع جامعۀ خود بردارد

جامعـۀ  ، در سـه حـوزة تسـامح سـرکوبگر    آن زمـان  نقـد جامعـۀ    این رمان، بـه که 

پرداختـه  اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه    ، نقد سیاسـی  جایگزین و صنعت فرهنگ به 

 بـا دیـدگاه   آل ایی ایـده بـه سـمت جامعـه اتوپی ـ   محتـواي رمـان در حرکـت    . است

   .سازگار استپردازان مکتب فرانکفورت  نظریه
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  مقدمه 

اوضاع نابسامان که  آثار ادبیات داستانی معاصر استترین  از مهم »آواز کشتگان«رمان 

گریختـۀ دانشـگاهیان و    هـاي جسـته   و تـلاش  پهلـوي  دوره سیاسی و فرهنگی، اجتماعی

  .کند را روایت میروشنفکران براي ایجاد شرایط مطلوب اجتماعی و فرهنگی 

که اسـاس همـۀ آنهـا را برخـورد     - با بیان مسائل اجتماعی و فرهنگی نویسنده رمان

  عیبه دنبـال نظمـی اجتمـا    -داند کومت وقت در اداره مملکت میتوانایی حنامستبدانه و 

است که تمام اقشار و طبقات مردم از حقوق خود برخوردار و نسبت به آن آگـاه شـوند و   

مبارزة فرهنگی اسـت تـا جـایی کـه سـرانجام      ، رفت از این مشکلات اعتقاد دارد راه برون

رضـا  روزي عدالت و برابري برقرار شود؛ بنابراین مشخصۀ اصلی و اندیشۀ غالب بر این اثر 

و اصرار بر آن است  در نظام پهلوي هنگی قشر روشنفکر با سلطۀ حاکممبارزة فر، براهنی

او معتقـد اسـت بـا نگـرش انتقـادي      . ناپذیر اندیشه و اثـر وي اسـت   و انتقاد جزء جدایی

، تـوان جامعـه را بـه سـمت شـرایط مطلـوب سـوق داد؛ از ایـن نـوع زاویـۀ انتقـادي            می

که  »ادي مکتب فرانکفورتنظریۀ انتق«بینی اعضاي  با نوع جهان نویسندة رمانبینی  جهان

 .خـوانی دارد  هـم ، انتقاد از وضع موجود براي رسیدن به وضـع مطلـوب اسـت   آنها  هدف

شان مبارزه با وضعیت موجود جامعـۀ  ندان و نویسندگانی که رویکردازآنجاکه آثار اندیشم

و  زمانۀ خود و تلاش براي رسیدن به اهداف مشخص و ایجاد تغییر در سـاختار حکومـت  

این مکتـب   »نظریه انتقادي«از منظر مکتب فرانکفورت و مشخصاً ، ایدئولوژي حاکم است

از ایـن منظـر و بـا     »آواز کشـتگان «رمـان  است تا  تلاش شده، استبررسی و مطالعه  قابل 

نظریـۀ انتقـادي مکتـب     ةتـرین چهـر   سیاسـی ، هـاي هربـرت مـارکوزه    توجه به دیـدگاه 

نابراین پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونـه  نقد و بررسی شود؛ ب، فرانکفورت

هـاي نظریـۀ انتقـادي مکتـب فرانکفـورت و مشخصـاً نظریـات         رمان بر اساس مؤلفهاین 

اجتماعی و فرهنگی جامعـۀ مـدنی زمـان خـود اسـت؟      ، منتقد ساختار سیاسی، مارکوزه

  .تحلیل محتواي کیفی است، روش پژوهش در این مقاله

 
  پیشینۀ پژوهش

هاي بسیار انـدکی   تاکنون پژوهش، جوي نگارندگان در منابع علمیو ه به جستبا توج

  : توان به این موارد اشاره کرد است که میگرفته  انجام »آواز کشتگان«رمان دربارة 
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نقــد و تحلیــل ســاختاري و محتــوایی رمــان آواز « در مقالــۀ )1392( کبــرا پالیزبــان

رمــان را بررســی و عناصــر داســتانی و  کلامــی و محتــوایی، ســاختار زبــانی ،»کشــتگان

  .است را نقد و تحلیل کردهآنها  چندوچون

پیرنگ و زاویـه دیـد در   ، پردازي بررسی و تحلیل شخصیت«در  )1388( مریم مرادي

، تطبیقـی  -با روش تحلیلـی ، »اضطراب ابراهیم و سووشون، رمان معاصر آواز کشتگان  سه

هاي اضطراب  دید در رمان ۀپیرنگ و زاوی، يپرداز به تحلیل و بررسی سه عنصر شخصیت

  .استآواز کشتگان و سووشون پرداخته، ابراهیم

تحلیـل روایـت در پـنج اثـر داسـتانی رضـا       « نامـه  پایـان در  )1389( موسی فرسنگی

آزاده خـانم و  ، آواز کشـتگان ، چاه به چاه، هاي بعد از عروسی چه گذشت داستان، »براهنی

، شخصـیت ، زاویـۀ دیـد  ، مایه درون، صر داستانی ازجمله پیرنگنظر عنا ازرا  اش نویسنده

هاي براهنی هر یـک   معتقد است در داستان و کردهفضا و لحن بررسی ، صحنه، گوو گفت

  .اند شده  نهایت قوت و استحکام به کار گرفته از عناصر داستانی در

ن در آثـار  بررسی رئالیسـم جـادویی و بازتـاب آ   « نامه پایاندر  )1390( محسن باقري

آواز کشتگان و رازهاي سرزمین ، روزگار دوزخی آقاي ایازرمانهاي  ،»داستانی رضا براهنی

نظر عناصر رئالیسم جادویی بررسی کـرده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه         من را از

  .رئالیسم جادویی روزگار دوزخی آقاي ایاز با دو رمان دیگر متفاوت است

و کمبود پـژوهش در   معاصر در ادبیات داستانی »کشتگانآواز «رمان به دلیل اهمیت  

شدن زوایاي مختلف ایـن رمـان ضـروري بـه نظـر       روشن برايانجام پژوهش ، این زمینه

هـاي ایـن    ترین ویژگـی  بنابراین در پژوهش حاضر از زاویۀ انتقادي که از برجسته ؛آید می

ررسـی و نقـد ایـن رمـان     رمان است و با توجه به نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفـورت بـه ب  

  .شده است  پرداخته

  هربرت مارکوزه

در اوج . مـیلادي اسـت   1898هربرت مارکوزه فیلسوف مارکسیست آمریکایی متولـد  

هـاي مترقـی    مـارکوزه در کنـار دیگـر چهـره    ، گرایان توسـط آمریکـا   دوران سرکوب چپ

د هـدایت  آمریکایی به تلاش علیه موج فاشیستی که از سوي مقامـات سـیا و کـاخ سـفی    

و نیـز   )2(در قالب نظریۀ انتقادي) 1(ارتباط فعال وي با مکتب فرانکفورت. برخاست، شد می
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ــاوي ــی   واک ــی جمع ــوزة فلســفه و روانشناس ــق او در ح ــاي عمی ــوین ، ه ــاختارهاي ن س

بدیل در محافل دانشجویی و علمی جهان معاصـر   اي بی از او چهره، داري پیشرفته سرمایه

هـاي   پایـه و مرتبـۀ وي را بـه دلیـل اندیشـه     ، ز طرفداران مارکوزهبرخی ا. کند نمودار می

رهبـري  ، اند؛ اما حقیقت این است که او تنها اش تا حد پیامبر بالا برده سرسختانۀ انتقادي

نظام سـلطه   يطورکلی اجزا وي به .)10: 1387، اینتایر( روان سیاسی است بانفوذ براي چپ

داد  ایی و طرحی از تحول اجتماعی رادیکـال ارائـه  نقد کشید و بینشی نسبت به ره را به 

اروس و ، خـرد و انقـلاب  ، ساحتی انسان تک: اند از آثار مهم وي عبارت. )110: 1387، کلنر(

  .تمدن و مارکسیسم شوروي

  

 ير نظریۀ انتقادي با تأکید بر آرااز منظ نقد جامعۀ مدرن هاي معرفی مؤلفه

  مارکوزه

  تسامح سرکوبگر

ملـزم بـه   ، ها به خاطر حـق آزادي و انتخـاب بـراي مـردم     می که دولتیکی از مفاهی

 گفتـه  »بخـش  تسـامح آزادي «تسـامح اسـت کـه در اصـطلاح بـه آن      ، رعایت آن هستند

ها باید در راستاي رعایت حقوق همۀ اقشار مردم و افکـار و   شود؛ به این معنا که دولت می

یی از جملـه؛ آزادي بیـان و آزادي   ها آزاديآنها  براي، مخالف حق احزاب مختلف و حتی

این است که آزادي ، بخش قلم قائل شوند؛ اما استدلال مارکوزه در خصوص تسامح آزادي

فریبـی بـیش   ، زننـد  بیان و تسامح و تساهل در جوامع غربـی کـه دم از دموکراسـی مـی    

و س ـ زیـرا از یـک  ، تأثیر چندانی بر جامعه نـدارد ، این آزادي بیان وي معتقد است. نیست

کـه اکثریـت    یابد و دیگر ایـن  چنان اندك است که بازتابی نمیآنها  ها و ابزار عقیدة شیوه

انـد کـه معنـی و     شده مردم چنان در سلطۀ نظام حاکم هستند و چنان با دستگاه آمیخته

درواقـع آزادي و رهـایی عبـارت     .)9: 1382، نجفـی (یابنـد   مفهوم سخنان مخالف را درنمی

وي  .)30: 1388، مـارکوزه (ده و منـافع اکثریـت بـزرگ افـراد جامعـه      تجـاوز بـه ارا   است از

و از حالت فعال به حالت منفعـل و از عمـل    جایگاه سیاسی تسامح تغییر یافته«: گوید می

کننـد و حکومـت    عملی بدل شده است؛ این مردم هستند که با حکومت تسامح می به بی

، هاي رسمی باشـد  شده از سوي قدرت یننوبۀ خود با مخالفتی که در چارچوب تعی  نیز به

ایـن اندیشـمند نظریـۀ انتقـادي در     . )356-357: 1393، کـانرتون ( »کنـد  تسامح و مدارا مـی 
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عمـلاً هـیچ   ، گیـرد؛ چراکـه اعتقـاد دارد    کـارمی را بـه  »تسامح سـرکوبگر «اصطلاح ، مقابل

اي بـا عنـوان    مارکوزه در مقالـه . کند بخش را در جامعه پیاده نمی حکومتی تسامح آزادي

دربارة تأثیرگذاري ابعـاد امپریالیسـتی هنـر در جامعـه      1969در سال  »تسامح سرکوبگر«

هـا و   مکتب، ها همۀ سبک، بازار که با مساوات هنر و ضد هنر و غیر هنر«: گوید چنین می

هـاي کـاملاً    اگرچـه اغلـب بـا نوسـان    (کنـد   هاي متضاد ممکن را در خود جذب مـی  فرم

آورد که در آن تأثیر رادیکال هنـر و اعتـراض هنـر     می اي فراهم دوستانهمغاك ، )ناگهانی

در دنیـاي   وي معتقد است. )361: 1392، مارکوزه( »شود فروبلعیده می، علیه واقعیت مستقر

اکثریت مـردم تحـت تـأثیر نظـام سـلطۀ اجتمـاعی و فرهنگـی        ، جز روشنفکران امروز به

  . اند و در توهم آزادي هستند گرفته شکل

  جایگزین ۀجامع

گوید؛ انسان امروز چنان در  مارکوزه با تأکید بر اهمیت مبارزه و اصلاحات سیاسی می

هاي کاذب زندگی صنعتی غرق شده که رؤیاي جامعۀ آرمانی خود را فراموش رفاه و لذت

از ، نـدارد  شـهر وي که از عوام انتظار بیدارشدن روحیۀ نقادي و ترسیم آرمـان  .استکرده

خواهد نسبت به احیاي علائـق راسـتین در مقابـل علائـق کـاذب جـدي       ان میروشنفکر

او در مقابل . شهر خود حرکت کنندتا با این روحیۀ انتقادي بتوانند به سمت آرمان باشند

کنـد و   را مطـرح مـی   »جامعـۀ جـایگزین  «ایـدة  ، داري و مدرن این ویژگی جوامع سرمایه

داري حفظ  جایگزین را در برابر جامعۀ سرمایه اند ایدة جامعۀ گوید روشنفکران موظف می

: 1389، اعتضادالسـلطنه ( حتی اگر در تئوري اتوپیایی و دور از دسترس به نظر بیایـد ، کنند

مارکوزه همچنین بر این باور است که وقوع انقلاب محتمل است؛ اما بـرخلاف نظـر   . )44

وشـنفکران و دانشـجویان   بـود؛ بلکـه ایـن ر    مارکس این انقلاب از سوي کارگران نخواهد

شـمارمی سالاري بهتنها امید براي آغاز جنبش ضد سرمایه، عنوان کاتالیزور هستند که به

  .)13: 1382، نجفی( روند

  صنعت فرهنگ

بینـی   افـزایش و پـیش  ، یـافتن فنـاوري  شدن و قدرتحرکت جوامع به سمت صنعتی

تجـاري در تمـام جوانـب     رسوخ اندیشۀ، تولید کالاهاي مصرفی براي همۀ طبقات جامعه

یکسان و اسـتاندارد در تمـامی جوانـب زنـدگی     ، موجد نظامی واحد، زندگی و حتی هنر
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بـه آن صـنعت   ، است که در اصـطلاح اندیشـمندان نظریـۀ انتقـادي    مادي و معنوي شده

را  »صنعت فرهنگ«اصطلاح  .)Horkheimer, Adorno, 2002: 94-95( شود میفرهنگ گفته

ایـن  . بردنـد  رنو براي نخستین بار در کتاب دیالکتیک روشنگري به کـار هورکهایمر و آدو

 »تحقـق کـاذب فردیـت   «و  »شـدن  اسـتاندارد «بلکـه بیـانگر   ، اصطلاح بیانگر تولید نیست

شـود و   که موجب تضعیف عقلانیت و اعتبار هنـر مسـتقل مـی    هاي فرهنگی است هویت

صـنعت  «تأکید بر مفهـوم  . کند می تر روز ضعیف برانگیز هنر مستقل را روزبه قدرت چالش

فرهنـگ   »روبنـاي «پـردازان انتقـادي بابـت مفهـوم      دهندة دغدغـۀ نظریـه   نشان »فرهنگ

قـدرت تخریـب و   . نظر در تفکر مارکسیستی است و نه زیربناي اقتصـادي  اجتماعی مورد

قدري وسیع است کـه برخـی آن را    هاي منفی صنعت فرهنگ در جوامع امروزي به جنبه

هـا   کند که هیتلر بـا بـدن   ها همان می صنعت فرهنگ با روان«: کنند توصیف می گونه این

روح از هر آنچه تخطی از تکـرار و تقلیـد تـوالی خودکـار استانداردشـده محسـوب       . کرد

جـاي تقاضـاي    گـردد کـه بـه    کم شیفتۀ ستم و طاعتی مـی  شود و کم عاجز می، گردد می

  .)14: 1388، جمادي( »استحقیقی نشسته

  

  گی و اندیشۀ رضا براهنیزند

، اشـغال تبریـز  ، با جنـگ جهـانی دوم   )1304تولد (براهنی دوران کودکی و نوجوانی 

ــرخ  ــش س ــور ارت ــرایش  ، حض ــوذ گ ــوکرات و نف ــۀ دم ــود فرق ــتی و  وج ــاي مارکسیس ه

)3(سوسیالیستی
 -جـواري بـا شـوروي    مخصوصاً در شمال کشـور بـه دلیـل هـم    -به ایران 

اول بر نوع تفکـر و   عنوان تجربیات ملموس و دست  ل بههمۀ این مسائ، مصادف شده بود

  .تأثیر بسزایی داشته است، نگرش وي که بعدها در آثارش بازتاب یافت

المللـی اسـتانبول دکتـري زبـان و ادبیـات انگلیسـی گرفـت و         براهنی از دانشگاه بین

به  1352ل در سا. در جایگاه استادي دانشگاه به کار پرداخت، چند در دانشگاه تهران یک

در دوران اقامـت در آمریکـا   . بـه آمریکـا رفـت   ، نه ماه پس از آزادي از زندان. زندان افتاد

الملل و سـایر   بود و با سازمان عفو بین »براي آزادي هنر و اندیشه در ایران«رئیس کمیتۀ 

زمان با انقـلاب اسـلامی بـه کشـور      هم. هاي ضد اختناق آن دوره همکاري داشت سازمان
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همۀ وقـت خـود را صـرف نوشـتن و کارهـاي       و هاي خود را ادامه داد و فعالیت تبازگش

  .پژوهشی کرد

که دست به  استنسلی از نویسندگان ایرانی متأثر از هژمونی اندیشۀ چپ  او در زمره

بازتابنـده فضـاي سیاسـی و اجتمـاعی و      ؛ آثـاري کـه  تولید آثاري در حوزه ادبیات زدنـد 

هـا در اسـتفاده از    وجه افتراق این افراد با دیگـر چـپ  . است دورة پهلويفرهنگی مسلط 

صـدقی  (جاي ابزار سیاسی یـا مسـلحانه بـراي مبـازره بـود       به) داستان و شعر(قالب ادبی 

اعضـاي  : گویـد  مهرزاد بروجردي در ایـن خصـوص مـی   . )125-124: 1391، رضوانی و قادري

هـا و   ه در گذشـته چریـک  هـایی ک ـ اندیش جامعۀ ادبی به بیان برخی از شکایت  اجتماعی

تنها سلاحی که براي ایـن هـدف برگزیدنـد    آنها  .پرداختند، کردنددانشجویان مطرح می

اسـتبداد و  ، براي این گروه ادبیات ابزاري شد تـا از طریـق آن موضـوع سانسـور     .قلم بود

  . )75-73: 1387، بروجردي( گر سازند وضع دشوار محرومان را جلوه

اري به ایدة مارکوزه در مورد نقش هنر در دگرگونی اجتمـاع  ایدة براهنی شباهت بسی

اسـت کـه در پرتـو شـکل      »هنر بـراي هنـر  «هنر تا آن اندازه «: مارکوزه معتقد است. دارد

گشته و تابوشدة واقعیت را افشا کند؛ یعنی وجـوه  اش بتواند ابعاد سرکوب شناختی زیبایی

کشد  نر راستین نظم موجود را به چالش میه، درنتیجه. )56: 1368، مارکوزه( »آزادسازي را

براهنـی هـم بـا    . را زیر سؤال ببردآنها  کند تا هاي جهان را بررسی می خصوص زشتی و به

بـه عنـوان   ، ادبیـات  کند از ایـن قابلیـت   آگاهی از نقش و تأثیر ادبیات داستانی تلاش می

جهت درآمیختگی  ترین قالب ازو رمان به عنوان جدي، فرهنگی -میراث مکتوب تاریخی

  .استفاده کند، با ابعاد اجتماعی و فرهنگی

نـوع  : دو نوع دیدگاه در ادبیات وجود داشت، براهنی معتقد است در زمان پهلوي دوم

. )75: 1364، براهنـی ( اول متعهد به ارائۀ درون جامعه و نوع دوم ادبیات رسـمی حکـومتی  

، اش به آن وفـادار بودنـد   دوره گان هموي منظور از تعهد ادبی را که او و برخی از نویسند

هـایی   از سال چهل به بعد در ادبیـات فارسـی حـرف و سـخن    «: دهد گونه توضیح می این

خلاصه کلام این بـود کـه   . مطرح شد تحت عنوان تعهد ادبی که من نیز بدان سر سپردم

: روشن بـود ولی غرض ما از مردم بسیار . است  از خود نیز بریده، ادبیاتی که از مردم ببرد

  .)7 -6: 1358، مانه( »چیز مردم یعنی خلق محروم از همه
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 خلاصۀ رمان آواز کشتگان

اي بـه نـام    سرگذشـت نویسـنده   گـذرد و  حوادث رمان در روزگار حکومت پهلوي می

بار به بهانۀ تحریک جوانان علیه مصالح مملکتی با آثـار  دکترمحمود شریفی است که یک

، المللی ل افشاي رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی در مجامع بینادبی و بار دیگر به دلی

عنوان  نویسنده به زندگی دکترشریفی بعد از آزادي از زندان به. شود زندانی و شکنجه می

  . ازآن به روال عادي زندگی برگردد تواند پس پردازد که هرگز نمییک محکوم سیاسی می

برگـزاري کنگـرة شـعر در دانشـگاه     ، ین رمانشده در ا یکی از مسائل فرهنگی مطرح

همسـر  ، ترین رویداد فرهنگی در کشور است که فـرح دیبـا  این کنگره بزرگ. تهران است

روز دوم . شـود مسئول آن است و هرسـاله در دانشـگاه تهـران برگزارمـی     ،محمدرضا شاه

جـوم  دانشـجویان بـه سـالن ه   ، برگزاري مراسم در حین سخنرانی یکی از اساتید فلسـفه 

به همراه دو تن دیگر از دوستانش روي سن ، به نام اکبر صداقتآنها  آورند و سردستۀ می

صدایشـان را بـه   ، زعـم خـود   کنند از این فرصت استفاده کنند تـا بـه   روند و سعی می می

اکبـر صـداقت را   ، کننـد نیروهاي گارد به دانشجویان حملـه مـی  . گوش جهانیان برسانند

چند روز بعد دکتـر  . رسد جایی نمی ریفی براي نجات جان او بهکنند و تلاش ششهید می

مأموران او را وادار بـه شناسـایی   . شود می  وي در زندان شکنجه. شود شریفی دستگیر می

اکبر صداقت است و دو نفر دیگر هم که او بعداً متوجـه  آنها  کنند که یکی از اجسادي می

  .کردند وي را همراهی می، شود کسانی بودند که روز برگزاري کنگره می

  

هربرت (از منظر نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفورت  »آواز کشتگان«تحلیل رمان 

  )مارکوزه

ــورت      ــب فرانکف ــادي مکت ــۀ انتق ــادي نظری ــع انتق ــی از مواض ــدنی و  ، یک ــۀ م جامع

ویـژه   است و مارکوزه در آثار خود بـه  هایی است که براي انسان معاصر ایجادکرده محدودیت

 »سـاحتی  جامعـۀ تـک  «وي دربـارة  . به این مهم پرداخته است »ساحتیانسان تک«در کتاب 

، کننـد  ها در یک جامعۀ بازدارنده اعمال مـی  سیستم اداري و حاکمیتی که دولت«: گوید می

رو  ازایـن . کنـد  پیشرفته و کامـل جلـوه مـی   ، نظر تکنیک مدیریت ظاهراً منطقی و بارور و از

هـایی ایشـان را از بردگـی برهانـد و      کـه ممکـن اسـت تـلاش    حتی از تصور این امر ، افراد

جوي روشی منطقـی  و جست، ها گونه جامعه در این. شوند هراسان می، آزادیشان را بازگرداند
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توان از امکانات موجـود بهـره جسـت و بـا      می، باوجوداین. العاده است امري خارق، و اصولی

دسترسـی بـه   . بـه مبـارزه برخاسـت   ، ردگی ـ اي را به ریشخند می نظامی که هر اندیشۀ تازه

 ،مـارکوزه ( »نخست مستلزم شناخت انـواع بردگـی اسـت   ، اي هرگونه آزادي در چنین جامعه

ایـدة جامعـۀ جـایگزین و صـنعت     ، این موضوع را در سه حوزة تسامح سرکوبگر. )42 :1362

همچنـین  هاي نظریۀ انتقادي و البته نظریـات هربـرت مـارکوزه و     فرهنگ با توجه به مؤلفه

  .کنیم میبررسی  نظر وي هاي رضا براهنی با دقت و تأمل در رمان مورد بیان دیدگاه

  تسامح سرکوبگر

نقـد  ، دانـد  به نظر مارکوزه انسان حق دارد تا هر آنچه را که مخالف با آزادي خود می

 ی وامـا جوامـع صـنعتی بـا فـراهم آوردن امکانـات رفـاه       ، کند و در رفع آن مصر باشـد 

نوعی احساس آزادي کـاذب بـه وجـود آورده و    ، سالاري سازي سلایق در قالب فن یکسان

. این حق از انسان معاصر سلب شده اسـت ، درنتیجه ؛اند نوا کرده همۀ جامعه را با خود هم

تساهل و تسامح ظاهري است و فقـط تـا زمـانی وجـود دارد کـه      ، درواقع این نوع آزادي

تسـامح  «جاي  به همین دلیل مارکوزه به، با منافع خود نبینندها آن را در ضدیت  حکومت

  .برد را به کار می »تسامح سرکوبگر«اصطلاح  »بخش آزادي

عنوان یک روشنفکر و مبارز فرهنگی که در یک جامعۀ استبدادزده زنـدگی   براهنی به

نظام  نقد نظام حاکم و به نمایش گذاشتن تبعات یک  به »آواز کشتگان«در رمان ، کند می

  : گوید عنوان یک مبارز فرهنگی می وي به. است جامعۀ روزگار خود پرداخته دیکتاتوري در

یکی از شرایط عصر شب این است که همه در آن طرفدار آزادي هستند؛ ولـی نـه از   «

، راه آزادي کـه بـراي مبـارزه در    درحـالی  ؛مفهوم آزادي خبري هست و نه از خـود آزادي 

اي بـیش نخواهـد    اشد و پیشِ خود احساس آزادي کند وگرنه بردهانسان باید خود آزاد ب

  .)110: 1368، براهنی( »شب و روز دم بزند، حتی اگر از آزادي، بود

بندي کلـی از بررسـی مفهـوم تسـامح      توان بدین شکل یک دسته با اندکی تسامح می

  : ارائه داد، سرکوبگر در رمان براهنی

  سرکوب روشنفکران و مخالفان

ز کشتگان روشنفکرانی داریم که مخالف وضعیت موجود هستند و سـعی دارنـد   در آوا

با نگرش انتقادي وضعیت موجود را تغییر دهند و دیگران را نیز نسبت به مسائل جامعـه  
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، تحقـق یـافتن هـدف تسـامح    «: مصداق کامل این سخن مارکوزه هستندآنها  .آگاه کنند

و عقاید حاکم و رایـج و تسـامح ورزیـدن بـا     ها  نگرش، ها سیاست مستلزم مدارا نکردن با

، کـانرتون ( »شـده هسـتند   ها و عقایدي است که غیرقـانونی یـا سـرکوب    نگرش، ها سیاست

قهرمـان  ، تـوان دکترمحمـود شـریفی    هاي روشنفکر می از این نوع شخصیت. )355: 1393

کـردن   وشنجهت ر، را نام برد که روایت داستان دربارة تلاش این استاد دانشگاه، داستان

  : اذهان عمومی و جهانی براي برقراري عدالت و رعایت حقوق بشر در ایران است

. وسـیلۀ آثـار ادبـی بـود     تحریک جوانان علیه مصالح عالیۀ مملکتی بـه ، محکومیتش« 

سـال در  ولی فقـط یـک  ، هرگز انتظار نداشت که محکومیتش چیزي به این گندگی باشد

زبان لفـظ    بود و رئیس دادگاه که با یکدیگري هم شدهدر دادگاه تهدیدهاي . زندان ماند

بود کـه چـرا بـه     به او گفته ،زد حرف می، شاید به خاطر محمود، اصطلاح ادیبانه قلم و به

مـدارس و  ، ها کارخانه، همه پیشرفت که در روستاها پردازد و از این نقاط ضعف جامعه می

  .)13 :1388، براهنی( »زند؟ حرفی نمی، ها شده دانشگاه

اکبر صداقت و دانشجویان فعال سیاسی همراه وي نیز از دیگر روشـنفکرانی هسـتند   

که براي رساندن پیام خود به جهانیان و رسیدن به جامعۀ مطلوب به مبـارزه و اعتـراض   

صداقت در شب . دهند خیزند و جان خود را در راه رسیدن به این هدف از دست می برمی

  : دهد اي به وي تحویل می گرفتن در منزل شریفی نوشته فرار از دست ساواك و پناه

خـواهیم کـه    ما مـی . لیست کلیه زندانیان سیاسی دانشگاه تهران است، این فهرست«

 »بدهیـد ، اند شما این فهرست را به یکی دو نفر از مستشرقینی که در کنگره شرکت کرده

  .)202 :مانه(

همسر دکترشریفی است که ، سهیلا، گیرد شخصیت دیگري که در این گروه جاي می

وي در ، کنـد  او را در رسـیدن بـه آرمـانش همراهـی و کمـک مـی      ، پاي همسر خـود  به   پا

  : داند خود را به خاطر این همراهی مدیون وي می ،گویی که با دکترشریفی داردو گفت

مـن احسـاس کـردم کـه     ، که تو شروع کردي به کـار خطرنـاك افشـاي رژیـم     وقتی«

مـن احسـاس دیگـري    . ولی تو از من هم کمـک خواسـتی  . گیرند مان را می دي همهزو به

شـرکت در محـوکردن شـکنجه از    ! تـو بـه مـن یـک امکـان دادي     ، بـاور کـن  . پیداکردم

  .)247 :مانه( »من مدیون تو هستم. هاي ایران زندان
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سـال متـوالی بـه    هـاي داسـتان اسـت کـه چنـدین      اسماعیلی یکی دیگر از شخصیت

  : گوید وي می. استکردن اسناد علیه حکومت وقت پرداخته جمع

خـواهم آن حقیقـت را    بینی که با هزارجور سند مـی  می .من دیدن حقیقت است ۀوظیف« 

هـاي جـدا از هـم     وظیفۀ من شکل دادن به تکـه . تکه کرده آن حقیقت را حکومت تکه. بسازم

و اعصار ایـن نبـوده کـه حکومـت      سرنوشت من و امثال من در طول قرون .این واقعیت است

کـار   این حکومت بیفتـد و هـر حکومـت دیگـري سـر     . وظیفۀ من یافتن حقیقت است، کنیم

  . )390 :1388، براهنی( »!ناپذیر است وظیفۀ من هم پایان .ناپذیر است هم حقیقت پایان باز، بیاید

نـدنی  همراه با تصـویري ما  »گوش پنهان جهان دردمند ما«سرکوهی این شخصیت را 

  . )75: 1369، سرکوهی( داند در آواز کشتگان می

خرسـندي از اسـاتید    توان بـه دکتـر   گیرند؛ می می از دیگر افراد که در این گروه قرار

تـرین نقـش وي در سـیر داسـتان بـه       مهـم . دانشگاه و همکار دکترشـریفی اشـاره کـرد   

بل تعجب شـریفی و  رود و در مقا گردد که وي سرزده به منزل شریفی می شبی برمی نیمه

به  ،هاي سیاسی دکترشریفی مطلع است شود از فعالیت که معلوم می ضمن این، همسرش

در صــورت دســتگیري ، دهــد کــه چــون قصــد خــروج از ایــران را دارد او پیشــنهاد مــی

توانـد همـه    وي مـی  -افتـد  زنـد حتمـاً اتفـاق مـی     که خرسندي حدس می-شریفی دکتر

به گردن بگیرد؛ چراکـه دکتـر    ،است ر شریفی انجام دادهاي را که دکت هاي سیاسی فعالیت

  : خرسندي قطعاً آن زمان در ایران نیست و قصد بازگشت هم ندارد

قصـد  ، که از ایران بـروم  وقتی: ولی دکتر خرسندي گفت، محمود خواست اعتراض کند«

دارم به کمک دوستانم در خارج از کشور یـک کمیتـه درسـت کـنم و از حقـوق زنـدانیان       

اگر تـو در زنـدان   . کشم بیرون به هر قیمتی شده تو را از زندان می. یاسی ایران دفاع کنمس

، فرسـتی  المللـی مـی   اسنادي را که تو براي محافل بـین  - کنم نباشی که گمان نمی- نباشی 

  .)123: 1388، براهنی( »کنیم جوري شاه را افشا می فرستی به کمیتۀ من و این می

زبـانی اسـت    وي زندانی شاعر و ترك .ز در این رمان استایشیق دیگر شخصیت مبار 

 .مدت آشنایی با او بسیار کوتـاه بـود  . که دکتر شریفی در بیمارستان زندان با او آشنا شد

فکرانش را لو بدهـد دسـت بـه     هم، خواست زیر شکنجۀ مأموران وي به این دلیل که نمی

وجود پارگی شدید  تاب کرد؛ اما باخودکشی زد و خود را از پنجرة بیمارستان به پایین پر
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در . برد و بعداً توسط رژیـم تیربـاران شـد    درهایش جان سالم به شدن روده شکم و ریخته

انـدکی بـا شخصـیت او     ،کـرد  متن زیر به نقل از پزشکی که شعرهاي او را یادداشت مـی 

  : شویم آشنا می

توانسـتم   مـن هرچـه مـی   . هاسـت دست آن. دست من نیست! گوش کن، ولی ایشیق«

ة  به انداز، اگر نه به قدر تو، بدان که من هم. نوشتم، گفتی که شعرهایت را بنویسم. کردم

شـود و  سـرم مـی  ، بـه قـدر خـودم   ، انسانیت هم .عاشق زبان مادري خودم هستم، خودم

یادداشـت  ، همۀ شعرهایی را که از حفظ بهم گفتی. دارمشعرهایی را هم که گفتی دوست

فقـط  . چاره نـدارم . آید که ببردتطبع غروب می ولی نیک. گذاشتم جایی محفوظ، کردم

. هـا درافتـادي   تو با اسلحه تـو خیابـان بـا ایـن    . ببري درامیدوارم که بتوانی جان سالم به

  .)220: 1388، براهنی( »شانس آوردي که گلوله به جایی خورد که توانستم درش بیارم

  با اهداف خودتلاش براي همسو کردن روشنفکران و سایرین 

تـلاش بـراي همسـو کـردن     ، یکی از اقدامات محمدرضاشاه بـراي تسـلط بـر اوضـاع    

هاي مختلف ازجملـه؛ برطـرف کـردن نیازهـاي      روشنفکران با حکومت است که به روش

کند به این هـدف برسـد و    سعی می، هاي شغلی و تحصیلی اعطاي امکانات و رتبه، مادي

مـارکوزه اعتقـاد   . کنـیم  ا چنین رویکردي برخورد مـی وضوح ب مطالعه به ما در رمان مورد

همیشـگی نیسـتند و محصـول جامعـۀ     ، دارد این نیازها کارکرد تاریخی و اجتماعی دارند

قاصـد رئـیس دانشـکده     یکی از این روشنفکران دکتـر . )73: 1398، میلر( گر هستند سلطه

رد و قصد دارد بـه  شدت زیر نظر دا وي ازجمله اشخاصی است که دکترشریفی را به .است

  . هاي مختلف براي او پاپوش بدوزد روش

هـاي انگلـیس و    او بـه پانسـیون  . دکتر قاصد پسر رئیس یکی از لژهاي ماسونی است«

. هاي مختلف داشـته  بورس پشت سر بورس از دانشگاه، بعد به هاروارد رفته، فرانسه رفته

در . ان استاد برجسته درس دادهعنو به، در دانشگاه آمریکایی بیروت. مدتی آکسفورد بوده

شناسـان شـهرت   بـین شـرق  ، حتی مسکو، روم، پاریس، کالیفرنیا، نیویورك، لندن، توکیو

 . )73: 1388، براهنی( »جهانیدارد؛ یعنی دقیقاً یک مرد همه

 : هاي داستان است که کارآگـاه شـهربانی در دانشـکده بـود     قاسمی از دیگر شخصیت

شـعارها را پـاك   ، آورد ظهر و شب و دستمالش را درمـی ، کشید روزانه به مستراح سرمی«



   139 /و همکار مهناز فولادي؛ ...»آواز کشتگان« نقد جامعه مدرن در رمان 

بعد شـعارهاي مربـوط   ، کرد قاسمی اول شعارهاي مربوط به سلطنت را پاك می... کرد می

بعـد  ، بعـد شـعارهاي مربـوط بـه آمریکـا و سـاواك را      ، به مبارزان مسلح علیه سلطنت را

نیلی را و اگر فرصـت پیـدا   شعارهاي مربوط به خودش را و بعد شعارهاي مربوط به دکتر

  . )58- 59: 1388، براهنی( »شعارهاي مربوط به دیگران را، کردمی

برخی به بهاي ناچیز اخبار . وي رابط بین ساواك و استادان و دانشجویان ساواکی بود

گرفـت و   گذاشتند و او بلافاصله تلفـن گـارد دانشـگاه را مـی     دانشکده را در اختیارش می

دکترمعلم دیگر اسـتاد دانشـگاه اسـت کـه در قبـال همکـاري بـا        . داد گزارش خود را می

  : رسد ساواك به مراتب بالاي شغلی می

نفر آمریکایی سروکار داشت که اوایل به نام سپاه صـلح آمریکـا و   چهلهر ماه با سی« 

در زیـر نظـر او   ، بعد به عنوان برنامۀ مبادلۀ استاد بین دانشگاه ایلینوي و دانشگاه تهـران 

، گفتند ممکن اسـت جاسـوس باشـند   ترین آنها که میو با هوش، شدندارد دانشگاه میو

، اگر واشـینگتن بـود   .اگر معلم خوبی هم نباشد مدیر خوبی است، معتقد بودند که معلم

این دیگـه   کرد کهرفت و لابد زاهدي تعجب می براي عرض ادب پیش اردشیر زاهدي می

کند؟ وضع موجـود را   طور تندتند اظهار بندگی می همین، خواهد که هیچ چیز نمی. کیه

ولی ذاتاً آدم بـدي  ، خواست در آن وضع موجود پیشرفت کنددانست و میوضع ابدي می

  . )90-91: مانه( »نبود

شخصیت دیگر رمان پرنیان است کـه سـواد درسـت و حسـابی نـدارد امـا بـه دلیـل         

کند؛ بلکه به مقـام اسـتادیاري    ریافت میخدمتی براي دولت نه تنها مدرك دکترا د خوش

  : گفت) به پرنیان(رسد؛ دکترمعلم  هم می

در آن لحظـۀ آخـر ممکـن     .ها بزنیـد کنم سري به دستشوییدکترجان خواهش می« 

محمود پیش خود گفت این مـرد کـی دکتـر    . باشند  کرده خطا ازپا است دانشجوها دست

سـؤالی کـه محمـود از    ، بزنـد  هـا سـر  رفـت بـه دستشـویی    و موقعی که پرنیان می شد؟

همـین دوهفتـه پـیش از    ....  این مرد کـی دکتـر شـد؟   : از دکتر معلم کرد، خودکرده بود

محمـود  . لیسانس داشت؟ بله بلـه  اصلاً. بله اش؟ بله  از رسالۀ دکتري! اش دفاع کرد رساله

قاصـد  اش شـده؛ آقـاي دکتـر    فعلا پیشـنهاد اسـتادي  . لابد استاد هم شده: به طنز گفت

توانـد بـا درجـۀ     خیلی علاقه دارند که دکترپرنیان در دانشـکده بمانـد و چـون آدم نمـی    
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  . )142: 1388، براهنی( »کادر علمی باشد ءدکتري مأمور حفاظت باشد باید حتما جز

  آزادي بیان فقدانسانسور و 

 شده در این رمـان اسـت؛   آزادي بیان و قلم از دیگر مسائل مهم مطرح نبودسانسور و 

آمـد کـه نتوانسـت در     حسـاب مـی   براهنی خود جزء گروه نویسندگان منتقد حکومت به

، 52در اواخـر سـال   «: خریـد  جان مقابل حکومت سکوت اختیار کند و عواقب آن را هم به

کـه حـدود    »فرهنگ حـاکم و فرهنـگ محکـوم   «اي از من تحت عنوان  پس از چاپ مقاله

شـدن دوازده نفـر و    روز پـس از انتشـارش مـرا زنـدانی کردنـد و پـس از گرفتـار       بیست

داري در  تصفیۀ دامنه ،سروصدایی که دولت دربارة نویسندگان و هنرمندان به راه انداخت

براهنـی  ، در داستان مورد بحث. )14: ب1358، مانه( »تمام مطبوعات فارسی صورت گرفت

ت سانسـور و فشـار آن بـر اصـحاب فرهنـگ اشـاره       هاي مختلف به بیان شد در موقعیت

قـراردادن   هاي مختلف حکومـت بـراي تحـت فشـار     دربارة راه، جایی از رمان کند؛ در می

   :خوانیم چنین می، به سکوتآنها  روشنفکران و وادارکردن

: بـود  ها درست شده در قصر چند نفر را دیده بود که برایشان پروندة رابطه با خارجی«

، کنـد  بود که با رادیو بغداد در تماس است و یا با تیمور بختیار کار می  شده  هبه یکی گفت

کنـد و نشـریات آن را در    بودند که با کنفدراسـیون کـار مـی     یک نفر دیگر را متهم کرده

از . بودنـد   به گروهی هـم اتهـام رابطـه بـا فلسـطین بسـته      . است  کرده داخل ایران پخش

هـا در   کرد که با خـارجی  زدند که اعتراف می ی را آن قدر میبود که زندان  ها شنیده بعضی

هایی که خطاب  یا از نامه، هاي جورواجور گرفتندش با سلاح حتی در مرز می. تماس است

  . )17: 1388، مانه( »بردند اسم می، بود  به رادیو بغداد نوشته

هـایی   نوشـته ، در داستان مذکور یکی از مسائلی که دکتر شریفی با آن درگیـر اسـت  

را در جایی پنهـان کنـد و   آنها  کند ترسد به دست ساواك بیافتد و سعی می است که می

  . اعتمادي بسپارد  قابل فردیا به 

ها و مقالات محمود را توي یک کیسۀ  نامه ها و نمایش به نفر سوم که مقداري از قصه«

بود تـوي   ها را انداخته نامهبودند و او   داد، بود  داشته  نایلون بزرگ ریخته در دستش نگه

کدام  نسخه از هر بود کارهایش را فتوکپی کند و یک محمود بارها خواسته. کیسۀ نایلون

ولـی پشـت   . اش را پیش یکی از دوستان مطمئـنش امانـت بگـذارد    نشده از کارهاي چاپ
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 »بـود   کـرد و نتوانسـته   مـی   نیستهایی که باید سربه دقیقاً مثل کتاب، بود گوش انداخته

  .)11: 1388، براهنی(

که بـه همـراه دوسـتانش در حـین برگـزاري       -دانشجوي فعال سیاسی-اکبر صداقت 

  : پردازد وضوح به بیان این مسئله می شود نیز به کنگره وارد سالن برگزاري می

فرهنـگ مبـارزه بـراي    ، فرهنگ سانسـور اسـت  ، فرهنگ خفقان است، فرهنگ ما...« 

جـا   پلیس مخفی آزادانه به همـه ... ین بردن اختناق و سانسور استاز ب، برانداختن خفقان

را آنهـا   زنـد و  بند مـی  به چشمشان چشم، رباید نصف شب اشخاص را می، کشد سرك می

  .)279-276: مانه( »کند گاه می روانۀ شکنجه

  ادارات دولتی گماردن جاسوس بین مردم و

زمینـۀ اهـداف    بـه افکـار عمـومی در   دهـی   دیگر از موارد نقـض آزادي و جهـت    یکی

جملـه دانشـگاه و    گماشتن جاسوس بین مردم و مخصوصاً نهادهاي فرهنگی از، حکومت

در ایـن رمـان بسـیاري از    . شـدند  این افراد به شگردهاي مختلف جذب مـی  .مدارس بود

اخبار دانشگاه و یا افراد بخصوصی ، اساتید دانشگاه در قبال گرفتن امتیازهایی از حکومت

گاه این افـراد فعالیتشـان از    .دادند در اختیارشان قرار می، را که مورد نظر حکومت بودند

  : کردند مرزها هم فراتر رفته و به حفظ منافع کشورهاي بیگانه کمک می

. جمهـوري پاکسـتان   مشـاور سیاسـی رئـیس   ، قاصد دوست وزیر خارجۀ آمریکاسـت «

هست؛ و مسئله این اسـت کـه ایـن     مستشار فرهنگی شاه و شهبانو است و رئیس ما هم

  .)77: مانه( »هویت در طول سال گذشته افشا شده

دانیـد   مـی «: گرفتنـد  هاي کلیدي بسیاري را در اختیار می چنین افرادي مسئولیت این

ایشـان هـم در بنیـاد فرهنـگ و فلسـفه      ، هاي ایشان اخیراً خیلی زیاد شده که مسئولیت

هاي فرهنگـی   دارند و رئیس کنگره نشگاه صنعت را بر عهدهتشریف دارند و هم ریاست دا

  .)85: مانه( »ایران هم که هستند

  شکنجۀ زندانیان سیاسی

شـکنجۀ روحـی و جسـمی زنـدانیان      ،هاي براهنـی  شده در رمان یکی از مباحث مطرح

مسـامحه بـا مخالفـان و منتقـدان و     فقـدان  سیاسی به اشکال مختلف اسـت کـه نمایـانگر    

هایی که گاه منجر به معلولیـت و یـا حتـی مـرگ ایـن زنـدانیان        شکنجه ؛کوب آنهاستسر
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هیچ شرارتی با طغیان و سرکشی و نقض اقتـدار   هاي اقتدارطلب شد؛ چراکه در حکومت می

   :پردازیم در اینجا به ذکر چند نمونه از این موارد می. )36: 1386، مارکوزه( کند برابري نمی

خواستند بـا همـان    یا میآ. کس به حرف او بدهکار نیست هیچ معلوم نبود چرا گوش«

آمد که او را زیر شکنجه نکشند و بگذارنـد بـا    کرده بمیرد؟ هیچ جور درنمی پاهاي چرك

هـا و   توانـد نگهبـان   دانسـت چـرا نمـی    ولی نمی! بعد از شکنجه بمیرد، کرده پاهاي چرك

 »و بـه علـت چـرك پاهـایش اسـت     بازجوها و رئیس زندان را متقاعد کند که تب مداوم ا

  .)215: 1388، براهنی(

پردازد که از زیـر   دادن مردي می محمود به توصیف نحوة شکنجه، جایی از داستان در

قـدر شـکنجه    گویـد مـرد را آن   او مـی ، بند در محوطۀ زندان شاهد وضعیت او است چشم

را نداشـته آنهـا   دادنرسید قدرت حرکت بود و به نظر می  کرده بودند که پاهایش ورم داده

کرده در جا بدود و در حـین دویـدن او را    حال به او گفتند با همان پاهاي ورم بااین، باشد

هـایش را درآورد و در حوضـی کـه وسـط      سپس به او دستور دادند لباس، زدند کتک می

  .محوطه است برود و برقصد

گذاشـت معلـوم    مـی  کرد و پایین مرد توي حوض پاهایش را ناشیانه بلند می! برقص« 

مرد توي حـوض بـا صـداي بلنـد     ... عربی برقص، برقص قر بده... بود که رقص بلد نیست

امـا  ، نمـک  بـی ، هـاي مضـحک   تکـان ، خـورد  تکان میکرد و در همان حال تکان گریه می

یکـی دو دقیقـه   ... هایی که بیرون ایستاده بودند بلند خندیدنـد  آدم... شدت تأثربرانگیز به

هـایی کـه در    در این لحظه باتون روي کفلش فرود آمـد و بعـد آدم  ... ه شدبعد مرد خست

کردند به زدن  بیرون اطراف حوض ایستاده بودند به هر سو متفرق شدند و با باتون شروع

  .)44: مانه( »...مرد توي حوض

  

  جایگزین جامعۀ ایدة

ب زنـدگی صـنعتی   هـاي کـاذ   مارکوزه معتقد است انسان امروز چنان در رفاه و لـذت 

وي کـه از عـوام انتظـار     .شده که رؤیاي جامعۀ آرمانی خود را فراموش کـرده اسـت   غرق

خواهـد نسـبت بـه     از روشنفکران می، ندارد شهر بیدار شدن روحیۀ نقادي و ترسیم آرمان

احیاي علائق راستین در مقابل علائق کاذب جدي باشند تا با این روحیۀ انتقادي بتوانند 
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صـورت   بازسـازي جامعـه بـه   «: گویـد  مارکوزه مـی . شهر خود حرکت کنند مانبه سمت آر

هاي کاذب  نیازمند سرکوب خواسته، هاي راستین انسان عقلانی و احیاي علائق و خواسته

هـا خـود    زیرا تـوده ، گردد اي متحقق نمی چنین طرحی البته با اقدام توده. و روزمره است

هـا و روشـنفکرانی کـه در مـتن      تنها گروه، اند دستخوش علائق کاذب شده و مانع انقلاب

ممکن است علائـق راسـتین    ،برند اند و در حاشیه به سر می جامعه و علائق آن درنغلتیده

 .)202: 1380، بشیریه( »اندازند سوي تحقق آن راه را دریابند و بکوشند جنبشی به

وب و تغییـر  هایش بـراي رسـیدن بـه جامعـۀ مطل ـ     راهکارهایی را که براهنی در رمان

  : بندي کرد توان تحت این عناوین دسته می، دهد شرایط فعلی ارائه می

  مبارزه براي رسیدن به شرایط مطلوب

رضا براهنی ازجمله نویسـندگان روشـنفکري اسـت    ، شده است همانطورکه بارها گفته

که معترض به شرایط نامطلوب جامعۀ خود است و براي رسیدن به شرایط مطلـوب و بـه   

چراکه معتقـد اسـت   ، شود ها اتوپیاي موردنظر خود متوسل به مبارزه میفرانکفورتیقول 

عنوان یک روشنفکر در آگاه کردن مردم بـه انجـام    تواند رسالت خود را به بدین طریق می

ــان . برســاند ــق شخصــیت »آواز کشــتگان«وي در رم ــا خل ، هــایی چــون دکترشــریفی ب

اسماعیلی ، پزشک ایشیق، ایشیق، یان مبارزدانشجو، اکبر صداقت، سهیلا، دکترخرسندي

وي از دیـد قهرمـان داسـتانش    . گـذارد  و پدرش این اعتقاد به مبارزه را بـه نمـایش مـی   

کند که با جامعه و شرایط نامطلوب آن کنـار آمـده و    می هایی نگاه محمود شریفی به آدم

در قالب داسـتان در   براهنی آنچه. ندارند ،بشودقصد هیچ عملی که منجر به تغییر اوضاع 

در انقلاب ایران چه شـده اسـت و چـه خواهـد     «در کتاب  کند، روایت می »آواز کشتگان«

  : کرده استبه این صورت بیان  »شد؟

اي که خون در بدنم  خواهم تا لحظه بلکه می، سادگی بمیرم خواهم به من هرگز نمی« 

با شـرایط  ، کنم لم مبارزه میمبارزه کنم؛ من با یک ظا، توانم بگویم و بنویسم هست و می

از تمـام  ، آفرین ن ظالم و شرایط ظلم و شرایط ظالمکنم و براي کوباندن آ ظلم مبارزه می

کرد تا ظالم نباشد و من آزاد باشم و دیگـران  شناسم استفاده خواهم هایی که می وفن فوت

  .)16: الف1358، براهنی( »هم آزاد باشند
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  معۀ مطلوبرسیدن به جا نقش روشنفکران در

، بـه نظـر وي   .دانـد  را نامناسـب و نـامطلوب مـی   زمانـۀ خـود    جامعه براهنی وضعیت

روشنفکران و دانشگاهیان ازجمله اقشاري هسـتند کـه بایـد تحـت هـر شـرایطی بـراي        

رسیدن به جامعۀ مطلوب مبارزه کنند؛ چراکه به عقیدة او مبارزه براي رسیدن به جامعـۀ  

گوي دکترشریفی با دکترخرسـندي کـه   و در گفت. ند استآرمانی با تمام تبعاتش ارزشم

نوع تفکر نویسنده براي رسیدن ، شدن از کشور منصرف کند کند وي را از خارج سعی می

  : یابیم به حامعۀ مطلوب را بهتر درمی

دیـدم  ، سـال گذشـته   پانزده در این ده. شود که تو میدان را خالی کنی ها دلیل نمی این« 

گویی دررفتـه   دقیقاً به همین دلیل که تو می، دو سه سال بعد، که آمدهکه هر آدم باهوشی 

هـایی   متملق هر روز بیشتر شده و تعداد آدم، عوضی، هاي قلابی و به همین دلیل تعداد آدم

و  رفتنـد هـایی مثـل تـو گذاشـتند در     آدم. شدهکه یک حقیقتی تو وجودشان هست کمتر 

، کـار جـدي  ، بـرو بنشـین کـار کـن    ! نـرو  گویم میمن . میدان براي این پفیوزها خالی ماند

هـا هسـتند کـه     خیلی. نگهش دار، حتی اگر چاپش نکردي! چاپ کن، بنویس، تحقیق بکن

  . )118: 1388، براهنی( »!دررفتن معنی ندارد. دارند می  نویسند و نوشته را نگه می

  : گوید میجایی در تأیید تلاش و اصرار براي مبارزه با شرایط نامطلوب جامعه  در

توانند منکر بشوند که تو رژیم شـاه را بـا    چیز را نمی یک، هر حرفی هم دربارة تو بزنند«

حتی اگر فـردا تـو را   . ارقام و آمار در خارج از ایران افشا کردي، گزارش، فرستادن یادداشت

موقعی که همه سـاکت  : توانند منکر شوند بازهم یک واقعیت را نمی، مرا هم بکشند، بکشند

  .)245: مانه( »دریغ تحقیق کردي پراکنی کردي و بی دریغ نامه بی، تو به راه افتادي، بودند

دهـد کـه چگونـه گروهـی از      مـی   براهنی در این رمـان نشـان   ،طور که گذشت همان

بـراي رسـیدن بـه جامعـۀ      -چه دانشجو و چه اسـتاد و سـایر روشـنفکران   - دانشگاهیان

اي که در آن روشنفکران بـه واقعیـات دنیـایی     ی کردند؛ جامعهفشان تلاش و جان، مطلوب

باشـند و بتواننـد بـدون      آزادي قلـم و بیـان داشـته   ، کنند؛ بپردازند که در آن زندگی می

  انسـان و مخصوصـاً  ، دارد در جامعـۀ امـروز    دغدغه مشکلات جامعه را بیان کنند و توقـع 

اي از این نوع تفکـر را از خـلال    نمونه .خواه باشند حساس و آزادي، قشر روشنفکر انقلابی

  : توان دریافت هاي صداقت در کنگرة ادبیات می  صحبت
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شود با فرهنگ و هنر و ادبیات مملکت مـا فـرق اساسـی    آنچه در این جا عرضه می« 

، فرهنـگ مـا  ، رسـد هاي رسمی به گوش نمیاز کنگره، فرهنگ ما از مجامع رسمی. دارد

از ، فرهنگ مبارزه بـراي برانـداختن خفقـان   ، انسور استفرهنگ س، فرهنگ خفقان است

شـکنجه  ، اغلب نویسندگان خوب ما زندانی می شـوند . بین بردن اختناق و سانسور است

شود تبدیل به مقوا و پوشال می. شود هاي خوب ما سانسور میبسیاري از کتاب، بینند می

نصف شب اشـخاص  ، کشد آزادانه به همه جا سرك می، پلیس مخفی. شودو سوزانده می

کند و در زمـانی  گاه میها را روانۀ شکنجه زند و آنبند میبه چشمشان چشم، ربایدرا می

کس حق ندارد حتی یک مقالۀ کوچک دربارة این تجـاوزات  که در سراسر مملکت ما هیچ

رکت شما استادان محتـرم  اي با ش آیا درست است که کنگره، به حقوق انسانی چاپ بکند

ارجمند تشکیل شود و در آن سخنرانان از مسائلی صحبت بکنند که هـیچ   نتشرقیو مس

، گـذرانیم  ارتباطی با واقعیت زندگی و فرهنگ مردم ما نـدارد؟ مـا دوران تـاریکی را مـی    

هـم بـر   ، هـا حـبس شـده و ابتـذال     هـا در سـینه   نفـس ، ها شکسته دورانی که در آن قلم

  .)277: 1388، براهنی( »ها و هم بر مطبوعات حاکم است دانشگاه

  صنعت فرهنگ

نسبت به فرهنگ در جوامـع صـنعتی و    بین دیدگاه نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفورت

بـه اشـکال مختلـف      هایی وجود دارد کـه در مطالعـۀ ایـن رمـان     دیدگاه براهنی شباهت

سازي افکار مطابق سـلیقۀ   یکسان، ایجاد توهم آزادي عمل با ترفندهاي گوناگون: ازجمله

سـالاري و دیـد تجـاري بـه مظـاهر فرهنگـی و        تسلط بر مردم با توسعۀ فن، مردان ولتد

  .دهد در جامعه خود را نشان می ،ازجمله دانشگاه، علمی

  توهم آزادي عمل

هایی کـه بـا حکومـت همسـو و      پردازان انتقادي و صنعت فرهنگ حتی آن نظر نظریه از

در تـوهم  ، صدي مشاغل مختلف باز استفکر هستند و دستشان در انجام برخی امور و ت هم

تعیـین  آنهـا   چراکه از چارچوبی که حکومت براي تأمین منافع خـود بـراي  ، آزادي هستند

خبرچینانی کـه بـین   ، کارمندان دولت، مأموران حکومتی، توانند فراتر بروند نمی، استکرده

چنینـی   عمل ایـن همگی از آزادي ، اند مردم و در ادارات دولتی براي جاسوسی گمارده شده

تفـاوت شـکل   «. انـد  گرفتـار شـده  ، برخوردارند و در این توهم که حیلۀ جامعۀ مدرن اسـت 
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خـود را آزاد و  ، اعمال سلطه با گذشته این است که طرف تحـت سـلطه در جامعـه مـدرن    

  .)104: 1391، تسلطی( »ندارد، که تحت سلطه است نماید و تصوري از این مختار تلقی می

همسو بودن با اهداف حکومـت در   سببطالعه بسیارند افرادي که به در رمان مورد م

درجـایی از   .رتبه هسـتند  ياند و مدام در حال ارتقا کارشده هاي کلیدي مشغول به پست

از استادیاري به دانشیاري به استادي در عرض کمتر از ده سـال بـدون   «: خوانیم رمان می

، براهنـی ( »گریخته و سطح پایین س جستهسابقۀ تدری داشتن حتی یک مقالۀ تحقیقی و با

1388 :89(.  

  سازي یکسان

و یـا   »سـازي  یکسـان «شـده در صـنعت فرهنـگ پدیـدة      یکی از مفاهیم مهـم مطـرح  

سـازي همـه    به این نحو که ایدئولوژي مسـلط سـعی در یکسـان    ؛است »استانداردسازي«

گی و تفکـر افـراد   بدین ترتیب شکل زنـد  دارد؛هاي مختلف  و علایق افراد و گروهسلایق 

تمـام  ، در رمـان مـورد بررسـی   . شـود  کـه خـود بداننـد بـه هـم نزدیـک مـی        بدون ایـن 

انـد تحـت سـرکوب و     هایی که در جریان فرهنگی غالب هضم نشده و سعی کرده شخصیت

 فرهنگ غالب سعی کـرده اسـت  ، رنگ نشدن با جماعت به خاطر این هم، سلطه قرار نگیرند

استانداردسازي حکومـت  / سازي ترین نقد براهنی درزمینۀ یکسان اما مهم .را حذف کندآنها 

مفصل به آن پرداختـه و نسـبت بـه    ، مربوط به فرهنگ و ادبیات است که وي در این رمان

المللی شعر در دانشگاه تهران اسـت کـه    انتقاد وي از کنگره بین، است آن ابراز نگرانی کرده

هـایی   چنـین برنامـه  ، بـه اعتقـاد براهنـی   . دفرح پهلوي ریاست این کنگره را بـه عهـده دار  

عـدم  ، بلکه سرپوشی بـراي اختنـاق  ، ادب و هنر باشد، تواند با هدف پاسداشت فرهنگ نمی

آزادي بیان و بستن افکار به روي نوآوري و بدعت و تزریق تفکـر و اندیشـۀ مـورد نظـر بـه      

ت هنـر و ادب  چراکه حکومت استبدادزده از ترس ورود افکـار جدیـد در سـاح   ، مردم است

، چنین نظـارت مسـتقیم بـر افکـار روشـنفکران      جهت اطمینان خاطر به افکار عمومی و هم

کنـد کـه چـه     بنابراین خـود تجـویز مـی    ؛کند هایی می خود را ملزم به اجراي چنین برنامه

  .ها را به عهده بگیرند گونه برنامه افرادي با چه نوع تفکر و ذهنیتی تولیت این

خواهنـد نمایشـگاه    تی قبل از برگزاري مراسم از دکتر شریفی مـی در همین راستا وق

رود از هر آنچه بوي تجدد و نـوگرایی   روز بعد که وي به نمایشگاه می، کتابی ترتیب دهد
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  : خبري نیست، دارد

هـا را عـوض کـرده    تعدادي از کتاب. ترین خبري نبود پخت خودش کوچک از دست« 

جلد  بودند و یازده هاي خارجی درست کرده ز کتاباي ا غرفۀ کوچک ولی برجسته. بودند

هاي مربوط به ادبیات  تمام کتاب. بودند جایی چشمگیر گذاشته هاي رئیس را در از کتاب

وسیلۀ گروه ادبیـات فارسـی را    شده به جایش دواوین تصحیح بودند و به معاصر را برداشته

  .)137-136: 1388، براهنی( »بودند گذاشته

پردازان انتقادي مکتب فرانکفورت معتقد است؛ هنـر بایـد    که همچون نظریهبراهنی  

کنـد و همچنـین    داوري و اندیشۀ افـراد ایجـاد  ، احساسات، زدایی در درك نوعی والایش

، هـاي ایجـابی   رغـم ویژگـی   اعتبـار کنـد تـا بـه     هاي مسلط را بی نیازها و ارزش، هنجارها

وقتـی خـلاف آن را در جامعـۀ ادبـی آن      .نـد خوان بـاقی بما  اش نیروي مخالف ایدئولوژي

بیند انتقاد خود را با توصیف اعضاي فرهنگستان که مرکزیـت فرهنـگ و ادب    روزگار می

  : کند گونه با زبان گزندة طنز بیان می این، دار هستند کشور را عهده

، باد در غبغب. محمود اکثر اعضاي فرهنگستان را در جلسات شوراي استادان دیده بود«

قند و اسـید اوریـک   ، همه با مقداري کلسترول، همه بالاتر از پنجاه، عینک به چشم، یکش

: مـان ه( »شان با تعدادي علائم مربوط به اعضاي فراماسونري اضافه در ادرار و خون و بسیاري

  : کند چنین به مخاطب القا می و درجایی دیگر ارتجاع ادبی و فرهنگی را این. )137

سال فرهنـگ ایـران سـرآمده    داد که دوران استادان کهن عملاً نشان می قاصد داشت«

ربـع  چراکه ببینید هیکل و قیافۀ ستون اصلی آن نسل کهـن را کـه بـیش از یـک    ، است

اي خطاب به جمع حاضران ادا  کند و هنوز نتوانسته است کلمه فوت می ساعت است فوت

  .)167-166: مانه( »بکند

  سالاري قالب سیستم بوروکراتیک و فن تسلط بر مردم در

باعـث سـلب   ، سالاري که حاصل خرد ابزاري انسـان اسـت   سیستم بوروکراتیک و فن

حکومت در چارچوب چنین سیستمی بر افـراد جامعـه    .استآزادي از انسان معاصر شده

را آنهـا   ،اي کـه مـدنظر اوسـت    نظارت کامل دارد و در صـورت خـارج شـدن از محـدوده    

افـرادي در قبـال گـرفتن    ، مدارس و ادارات، ها خواهدکرد؛ بنابراین در دانشگاهبازخواست 

آواز «کـه در   دهنـد؛ کمـا ایـن    امتیازاتی اخبار موردنظر حکومت را در اختیارشان قرار می
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عنـوان همکـار در    رود که بـه  بینیم قهرمان داستان توسط جاسوسانی لو می می »کشتگان

  : کنار او هستند

در پشـت  ، سه صورت آشنا را در کنار هـم در روبـرو  ، بیدار خواب و نیمه در عالم نیمه«

کردنـد؛ و   هـر سـه نگـاهش مـی    . طـور ناگهـانی دیـد    هاي تودرتوي چند درخت به شاخه

 »برگشـتند و سـریع بـه راه افتادنـد    ، وار ماشـین ، باهم، که دیدند کاملاً بیدار است همین

  .)152: 1388، براهنی(

اما درواقع اسیر ایدئولوژي و ، کنند ها در کنار هم آزاد زندگی می آدم، ظاهر بنابراین به

اند ایـن   سو کردهحتی این افراد که خود را با جریان تفکر غالب هم. فرهنگ غالب هستند

  .نیز اسیر همان ایدئولوژي هستندآنها  شده و تحمیلآنها  تفکر بر

دیشه و تولید علـم و دانـش   دانشگاه از مظاهر فرهنگی جامعه و محمل ان، در هر کشوري

بر این نظر است که دانشگاه دیگر این کارکرد خود  »آواز کشتگان«براهنی در رمان . است

چراکه سیستم بوروکراتیک دولتی چنان بر سیسـتم علمـی   ، ندارد را) آموزي دغدغۀ علم(

است که هم استاد و هم دانشـجو نقـش اول خـود را کـه دادوسـتد       افکنده دانشگاه سایه

طـور   اندیشـند کـه حکومـت بـه     داده و هرکـدام بـه چیـزي مـی      دسـت  از ،می اسـت عل

دانشجو با این تفکر که زودتر بتواند مدرك بگیرد  .تحمیل کرده استآنها  غیرمستقیم به

علمـی خـود و تضـمین     يتا با آن آیندة شغلی خود را تضمین کند و استاد جهـت ارتقـا  

  .ومت استجایگاه اجتماعی خود به فکر همسویی با حک

هـاي  نود و پنج استادهاي دانشکدة ما آدمصدي. من این محیط دانشگاه را شناختم« 

شـاگردهاي  . کردن در یک همچو محیطی کسر شـأن اسـت   کار. سوادي هستندبزدل بی

. ولـی گرسـنه هـم نیسـتند    . گـویم پولـدار هسـتند   نمـی . اي دارنـد وپلهروز روي هم پول

ها به یک کاغذپاره  دومی، ها به ما احتیاج ندارند اولی. پول هستند شاگردهاي شب هم بی

بوس و پالیس و چـاکر در دانشـگاه   یک عده دست... احتیاج دارند تا حق لیسانس بگیرند

هر حکومت و دولت که سرکار بیاید خودشـان را باهـاش تطبیـق     -!باور کن–هستند که 

به. شرایط آزاد و مساوي: نندتوانند زندگی کشرایط نمی پفیوزها فقط در یک... دهندمی

چینند تـا یـک نفـر یـا      توطئه می، کنند که آزاد و مساوي هستند محض این که احساس

  .)117: مانه( »یک سیستم برسد و آزادي و تساوي را از دستشان بگیرد
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  : گوید مارکوزه در این باب چنین می

درستی مشخص شـوند   به، ارندباید نیازهاي افراد جامعه و حقوقی که در تأمین آن د«

هایی که بر پایـۀ واقعیـت راسـتین زنـدگی بشـر       به ارزش، راه تأمین این احتیاجات و در

، کنـد  احتیاجاتی که منافع گروه معینی آن را بـه فـرد تحمیـل مـی     .استوارند توجه شود

ولی چـون شـخص   ، تأمین این نیازها ممکن است منشأ آسایش فرد باشد. نادرست است

هـا را از او   دارد و فرصت مبارزه با این بدبختی هاي عمومی بازمی از درك بدبختی مرفه را

بختـی   ها نتواند بود و نتیجۀ این رفاه مسلماً تیـره  هرگز عامل خوشبختی انسان، گیرد می

  .)41-42: 1362، مارکوزه( »است

  

  گیري نتیجه

دي قشر روشـنفکر  نگرش انتقا، »آواز کشتگان«مشخصۀ اصلی و اندیشۀ غالب بر رمان 

جامعه است که در قالب مبارزة فرهنگی با سـلطۀ حـاکم و اصـرار بـر آن خـود را نشـان       

توان جامعـه را بـه سـمت     معتقد است با این نوع نگاه انتقادي می نویسنده رمان. دهد می

 »آواز کشـتگان «در رمان  نویسندهبینی  به دلیل همخوانی جهان. شرایط مطلوب سوق داد

نیـز انتقـاد از   آنهـا   که هدف »نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفورت«بینی اعضاي  با نوع جهان

 »نظریـۀ انتقـادي  «ایـن رمـان از منظـر     ،وضع موجود براي رسیدن به وضع مطلوب است

تـرین چهـرة    سیاسی ،هاي هربرت مارکوزه مکتب فرانکفورت و مشخصاً با توجه به دیدگاه

جامعۀ جـایگزین و  ، بخش تسامح سرکوبگر در سه ،این مکتب در حوزة نقد جامعۀ مدرن

، در بخش تسامح سـرکوبگر در جامعـه  . بررسی و مطالعه قرارگرفت صنعت فرهنگ مورد

سـرکوب  : کنـد  هاي سرکوبگر مطرح مـی  براهنی این مسائل را در راستاي اهداف حکومت

هـا و عقایـد حـاکم مـدارا      نگـرش ، هـا  سیاست، روشنفکران و مبارزانی که با وضع موجود

هـاي شـغلی و تحصـیلی بـراي همسـو کـردن        کنند؛ اعطاي امکانـات مـادي و رتبـه    نمی

منتقدان و مخالفان با حکومت وقت؛ استفاده از تمام امکانات موجود براي سانسور عقایـد  

روشنفکران بـه   نداشتن امنیت، و گرفتن حق آزادي بیان و قلم از روشنفکران و منتقدان

مسـامحه بـا    فقـدان هـاي مختلـف و    ن در موقعیـت دلیل گماردن جاسوسان و خبرچینـا 

در . به شگردهاي مختلـف آنها  شکنجه و حتی کشتن، کردنمخالفان و منتقدان با زندانی
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براهنی به بیان راهکار تحقـق جامعـۀ مطلـوب یعنـی توسـل بـه        ،بخش جامعۀ جایگزین

بـارزه  مبارزه براي رسیدن به جامعۀ مطلوب بـا توصـیف روشـنفکرانی کـه در ایـن راه م     

هایی کـه بـا    اي با توصیف شخصیت کنند و همچنین معضل دستیابی به چنین جامعه می

وي . پـردازد  اند و هیچ تلاشی براي تغییر اوضاع ندارند؛ می جامعه و شرایطش همسو شده

دانشـگاه را سـنگر آزادي   ، رسـیدن بـه جامعـۀ مطلـوب     با توجه به نقش روشـنفکران در 

مردم در جامعه دچار تـوهم آزادي   بر آن استنعت فرهنگ در حوزة ص نویسنده. داند می

تعیـین آنهـا   اند؛ چراکه از چارچوبی که حکومت براي تأمین منافع خود بـراي  عمل شده

سازي همه سـلایق و علایـق افـراد و     محسوس به یکسانروند و غیر فراتر نمی کرده است

فرهنـگ غالـب هضـم    ترتیـب افـرادي را کـه در    اسـت؛ بـدین  هاي مختلف پرداخته گروه

نظارت و تسلط دولت بـر   ،شده در این بخش از دیگر موارد مطرح. کند حذف می، اند نشده

سالاري و همچنین استفادة ابزاري از دانشگاه  مردم از طریق سیستم اداري و در قالب فن

  .در جامعۀ امروز است

  

  نوشت  پی

رسماً در تاریخ ، فورت معروف شدکه بعدها به نام مکتب فرانک »مؤسسۀ تحقیقات اجتماعی« .1

وایل بـا پشـتوانۀ ثـروت    . توسط مارکسیستی جوان به نام فلیکس جی 1923سوم فوریۀ 

اولـین سرپرسـت ایـن     .)14: 1372، جـی (پدر و حمایت دانشگاه فرانکفورت تأسـیس شـد   

سرپرستی آن را بر  1931سپس ماکس هورکهایمر در سال ، مؤسسه کارل گرونبرگ بود

گیري آن را از تئوري اقتصادي مارکسیسم به تئوري انتقادي تغییـر   و جهت عهده گرفت

پــردازان فرانکفــورت معطــوف  عمــده تــلاش نظریــه .)69: 1385 ،زاده زاده و حســینعمـار (داد 

داري و بـازنگري در نظریـۀ انقـلاب     تجدیدنظر در مفهوم نقـد مـارکس از نظـام سـرمایه    

  .)10: 1394، نوذري(مارکس بود 

اي اسـت کـه توسـط مـاکس      رشـته  اي بـین  ۀ انتقادي در معناي دقیق کلمـه پـروژه  نظری. 2 

شـد   هورکهایمر اعلام و از سوي اعضاي مکتب فرانکفورت و جانشینان آنها به کار بسـته 

هدف نظریۀ انتقادي رهایی انسان است که در قالب آرمان دگرگـون   .)129: 1394، نـوذري (

، فرانکفورتدهد و موضع بنیادین فلسفی مکتب  ساختن و تحول جامعه خود را نشان می

اي براي نقـد   عقل نظري و عقل عملی و نهایتاً زمینه، تلاش براي ترکیب شناخت و هدف
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: 1394، باتامور( این مکتب از ایجاد تمایز پوزیتیویستی بین دو مقولۀ حقیقت و ارزش است

ف جامعـۀ مـدرن در حـوزة    هـاي مختل ـ  انتقاد از جنبه، ترین کارکرد این نظریه مهم .)34

  . فرهنگ است

 از بسـیاري  و روشـنفکران  بـین  در تـوده  حـزب  نفوذ و تأثیر گرایش، این نمودهاي از یکی. 3

 چوبــک، صــادق علــوي، بــزرگ هــدایت، صــادق: ازجملــه کشــور اول تــراز نویســندگان

 تاس گلستان ابراهیم و )آذین به(اعتمادزاده  احمد، محمد آل جلال ساعدي، غلامحسین

  .)7: 1391سازي،  یگانه، تفنگ جوادي(
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